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  ناپذیر است و صرفاً باید تجربه شود:تجربۀ عاشقانه بیان

 بیان   و  شرح   را  عشق   گویم  هرچه

 ستا  روشنگر  زبان  تفسیر    گرچه

 شتافت می  نوشتن  اندر  قلم  چون

 بخفت  گ ل  در  خر  چو  شرحش  در  عقل

 آفتاب  دلیل    آمد  آفتاب
 

 آن  از  باشم  خجل  ،آیم  عشق   به  چون 

 ستا  ترروشن  زبانبی  عشق   لیک

 شکافت  خود  بر  قلم  ،آمد  عشق   به  چون

 گفت  عشق  هم  عاشقی  و   عشق  شرح 

 !متاب  رو  وی   از  ،باید  دلیلت  گر
 

 ( 112 - 116/ 1، د مثنوی )

 ***** 

   توان بیان کرد و اصولاً شرح عشق ورای حدّ تقریر است:زبان نمیحافظ نیز بر این باور است که راز عشق را با 

 قلم را آن زبان نبود که سرّ عشق گوید باز
 

آرزومندی   شرح  است  تقریر  حدّ   ورای 
 

 ***** 

   اشاره کرده است:ناپذیری تجربۀ عرفانی گونه به بیاندل  داستان موسی و شبان اینمولانا از زبان شبان ساده

             ام ذشتهبگ    آن  از  !موسى  اى:  گفت

              امذشتهبگ    هىتَن مُ  ةدرس   ز  من

              است   گفتن  از   برون   اکنون  من  حال
 

 امآغشته  دل   خون   در  کنون  من 

 امرفته   سو  زآن  ساله  صدهزاران

 است   من  احوال  نه  ،گویممى  چهاین
 

 ( 1787 - 1791/ 2، د مثنوی )

 ***** 

باعث می البته معضل بزرگی است و  بماند و ناتوانی مخاطب در فهمیدن مسائل عرفانی  شود عارف خاموش 

  چیزی نگوید:

                         ست وت  فهم   قدر  به  ،گویممى  چه  این
 

درست   فهم  حسرت  اندر   مردم 
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 ( 2097/ 3، د مثنوی )

 ***** 

شود بر  این است که بیان مطالب عرفانی به مخاطب آسیب برساند و همین مانعی میگاهی هم ترس عارف از  

   سر راه شرح آن مطالب:

             است  ابلهى  گویم،  شرح  گر  این  از  بعد

              د نَ برکَ  را  هاعقل  ،بگویم  ور
 

 است  آگهى  وراى  این  شرح   کهزآن  

 کندبش   هاقلم   بس  ،نویسم  ور
 

 ( 1775 - 1776/ 2، د مثنوی )

 ***** 

ها به سالک عطا شود که بیان آنها با زبان های معنوی ممکن است در یک لحظه حجمی از آگاهیدر تجربه

 ها طول بکشد:سال

                        آن   ادراك  کند  دیدن  یک  کهآن

 هوش  ادراك   بیندش  دَم  یک  کهآن
 

 زبان   از  نمودن  نَت وان  هاسال 

گوش   آن   شنودن  نَت وان  هاسال  به 
 

 ( 1994 – 1995/ 3 ، دمثنوی )

 ***** 

نالد و آن  آوری که بر زبان و ادبیات دارد، همواره از تنگنای الفاظ و عبارات میرغم توانایی شگفتمولانا علی

  داند:  را بندی بر دست و پای خود می

              فلک  پهناى  به  خواهم  دهان  یک

              چنین   صد  و  چنین  یابم  دهان  ور

 سَنَد  اى   نگویم،  هم  گر   قَدَر  این

              ام دیده  نازك  چو  را  دل  شیشۀ
 

 مَلَک  رشَ ک   آن  وَص ف   بگویم  تا 

 حَنین  این  فغان  در  آید  تنگ

 بش کند  ضعیفى  از  دل   شیشۀ

 ام بد ریده  قبا  بس  تَس کین  بهر 
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 ( 1884 – 1886/ 5 د ،ی مثنو)

 ***** 

 گذارد: کوبد و چیزی از او باقی نمیحضور  خدا، عقل و دل و جان  عارف را در هم می

خدا                      درگاه   جویاى    همچنین 

بقاست                        اندر  بقا  وُص لَت  آن  گرچه 

نور                     سایه جویاى   بُوَد  که  هایى 

سَر باشد  چو  مانَد،  کى  او عقل                        د ه 

هالک آید پیش  وَج هَش هست و نیست                       

دست  ز  شد  خ رَدها  محضر  این   اندر 
 

لا   جوینده  شود  آمد،  خدا   چون 

فناست اندر  بقا  آن  اوّل  ز   لیک 

ظهور نورش  کند  چون  گردد،   نیست 

شَی إ لّ»کُلُّ  هال ک   وجَ هُهُ«ءٍ   ا 

طُ خود  نیستى  اندر  است! ر فههستى   اى 

شکست شد،  رسیده  اینجا  قلم   چون 
 

 ( 4658 - 4663/ 3، د مثنوی )

 ***** 

کند که خدا را در دل خود مهمان کند، اما حضور  آن مهمان  محتشم، دل او سالک آرزو دارد و مجاهدت می

 گذارد:کند و از او چیزی باقی نمیرا ویران می 

بیخرد               را  اُشترى  خانه          مرغ  

نهاد                        پا  اُشتر  مرغ  خانۀ  به  چون 

ما                        عقل  و  هوش  است  مرغ  خانۀ 

گ لش                      و  آب  در  کرد  سر  چون  ناقه 

فضول                     را  انسان  عشق  فضل   کرد 

شکار                        مشکل  این  اندر  و  است  جاهل 

کنار را   کى  شیر  کشیدى   اندر 
 

مى  خانه  به  مهمانش   بَرَد رسم  

فتاد  اندر  سقف  و  گشت  ویران   خانه 

خدا ناقۀ  طالب   صالح   هوش  

دلش  و  جان  نه  ماند،  آنجا  گل   نه 

فزون جَهُولزین  و  است  ظَلُوم   جویى 

کنارمى در  شیرى  خرگوش   کَشَد 

را؟  شیر  دیدى  و  بدانستىّ   گر 
 

 ( 2668 – 2674/ 3، د مثنوی )

 ***** 

 رسد: به تعبیر زیبای سعدی کسی که از حق باخبر باشد، خبری از او به ما نمی
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معامله    نیکه از ا   یمراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده. حال  بی دلان سر به جاز صاحب  یکی»

به خاطر داشتم که »گفت:    ؟«یما را چه تحفه کرامت کرد  ، یبستان که بود  نیاز ا»از دوستان گفت:    یکی  ،بازآمد

چنان مست کرد که دامنم از    مگل  یبو  ،دمی چون برس  .اصحاب را  ۀیپر کنم هد  یدامن   ،چون به درخت گل رسم

 : دست برفت

سحر مرغ  بیاموز   !ای  پروانه  ز   عشق 

بی طلبش  در  مدعیان   خبرانند این 
 

 کآن سوخته را جان شد و آواز نیامد 

 «.د خبری باز نیام  ،کآن را که خبر شد
 

 (3، تصحیح محمدعلی فروغی، ص کلیات سعدی )

 ***** 

از نظر حافظ نیز پروانه پروای سخن را ندارد و شمع که نماد سالکان خام و مبتدی است، باید دربارة عشق سخن 

  بگوید:

 شرح این قصه مگر شمع برآرد به زبان 
 

سخن    به  ندارد  پروانه   پرواییورنه 
 

 (369، ص دیوان حافظ)

 ***** 

ها بعد نیز ممکن است رخ دهد؛ یعنی عارف هنگام به یاد آوردن تجربۀ خود و تلاش برای این تجربه حتی سال

   تبیین آن دچار همان حالت مدهوشی و حیرت شود و نتواند درمورد تجربۀ خود سخن بگوید:

ابرتافت   دامنم  جان  سفَنَ  این  ست ه 

 ها سال   صحبت   حق   برای  زا

 شود   خندان  آسمان  و   زمین  تا

 فنا ال   فی  ی نّإفَ  ؛ نیف لِّکَلاتُ

 فیق مُال   غیرُ   هُقالَ  یءٍشَ  لُّکُ

 نیست   هُشیار  رگم  یک  گویم؟  چه  من

ایافت   یوسف  پیراهان   بوی    سته 

 !هاحالخوش  آن  از  حالی   بازگو

 شود   چندان  صد  دیده  و  روح  و  عقل

 ثنا   یص اُح  لافَ  ،هامیف أ   ت لَّکَ

 لیقلایَ  ،ف لَّ صَتَ  و أ   ، ف لَّکَتَ  ن إ

 نیست  یار  را  او  که  یاری  آن  شرح
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 جگر  خون  این  و  هجران  این  شرح
 

 ! دگر  وقت  تا  بگذار  زمان  این
 

 ( 125 - 131/ 1، د مثنوی )

 ***** 

 گوید: هجویری در این باره می 

 ؟ « ونه عبارت کندگزبان از آن چ ،حقیقت آن اندر عقول ثبات نیابد  چیزى که»

 (  432 - 433 صتصحیح ژوکوفُسکی، ص، ف المحجوبکش)

 ***** 

توانیم دربارة هست  مقید سخن بگوییم، اما دربارة هست  عزیز الدین نسفی نیز بر این باور است که ما فقط می

 مطلق، یعنی خدا، سخن گفتن ممکن نیست:  

نقش باشد؛ تعریف وى چون کنند؟ از هست  که ساده و بى  اى درویش! از هست مطلق کس چون خبر دهد»

ین خبر نتوان دادن که نورى است که اوّل و آخر ندارد و حدّ و نهایت ا  از هست مطلق بیش از  .مقیّد خبر توان دادن

 «. ندارد، و مثل و مانند ندارد و امثال این توان گفتن

 ( 295، تصحیح ماژیران موله، ص الانسان الکامل)

 ***** 

های عرفانی اساساً با مولانا هم بارها به این نکته اشاره کرده است که برخی از مشاهدات و مکاشفات و تجربه

   عقل و منطق مرسوم بشری قابل فهم و قابل تبیین نیستند:

 نهفت   حق   موسى   ر ّ س   در   آن   از   بعد

              ریختند   ها سخن  موسى  دل  بر

            ود خَ  به  آمد  چند  و  گشت  خودبی  چند

              است  ابلهى  گویم،  شرح  گر  این  از  بعد
 

 گفت  به  آیدنمى  نآ ک  رازهایى 

 آمیختند   هم   به  گفتن  و  دیدن

 ابد  سوى  ازل   از  ید پرّ  چند

 است  آگهى  وراى  این  شرح   کهزآن 
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 ( 1772 - 17765/ 2، د مثنوی )

 ***** 

 شود:مقهور میدر نظر سعدی هوش در برابر عشق تاب مقاومت ندارد و 

 شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم  به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم 

 ( 518، چاپ دکتر مظاهر مصفا، ص کلیات سعدی )

 ***** 

رود و ما هیچ دسترسیی به مستی از دست می   های هوش متعارف این است که در حالتیکی از محدودیت

 :    آن نداریم

              ؟!نوش  و  عیش  گه  آن  و   یزدان  طالب 

              است  پژمرده  چنین  مى  بى  تو  هوش 

 ؟ رک سُ  هنگام   تو  هوش  باشد  چه  تا

              کو؟   عقل  یا  کو،  هوش  خود  تو را  پس

              !شکَب   هم  نیلى  ،زیباست  بس  روت

              ! وىغَ   اى  ،درآمد  کى  نورى   تو   در
 

 ؟!هوشنیم  گه  آن  و  شیطان  بادة 

 ،بست  تو  هوش    آن  بر  باید   ها  هوش

 ...   رک سُ  دام   صید   گشته  مرغى  چو  اى

 عدو!   را  دانش  تو  اى  م ى ؟  خورى  تا

 شبَحَ  روى  بر  نیل  باشد   کهح ضُ

 ؟ شوى  جوظلمت  و  هوشىّبی   تو  تا
    

 ( 3469 - 3482 /5، د مثنوی )

 ***** 

 :    شودنگرد و او بیهوش می بسته به خشم در او می بینیم که دشمن  اسیر دستمی صوفیِ نازپروردهدر داستان 

 پرید   موشى  از  که  هوشى  چنین  این
 

 کشید   خواهد  چون  تیغ  صف   آن  اندر 
    

 ( 3775 /5، د مثنوی )

 ***** 

 :    شوددر خواب تعطیل می متعارف وشه
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                        خواب   ز  تو  درآیى  که  زمانى  آن

 نشد  غایب  او   از  ن آک  بدانى  تا
 

 شتاب  دخوانَ   را   رفته  س ّح   و   هوش 

 !دعُ  که  بفرماید  چون   ،آیدباز
    

 ( 1761 - 1762 /3، د مثنوی )

 ***** 

 کند:   بر طبق یک حدیث معروف، خداوند در روز قیامت درمورد این نوع هوش از انسان سؤال می

                       مرا  آوردى  چه:  گویدهمى  حق 

                      ؟ اىبرده   پایان  چه  در  را   خود  عمر

                       ؟اىفرسوده  کجا  دیده  گوهر 

                      عرش   گوهرهاى  و   هوش  و  گوش  و  چشم

                        ند لَکُ  و  بیل  چون  تم دادَ  پا  و  دست
 

 ؟راو  ت  من  دادم  که  مهلت  این  اندر 

 ؟ اىکرده  فانى  چه  در  توَّقُ  و  قوت

 ؟اىپالوده  کجا  در  را   حس  پنج

 ؟ فرش   ز  تو  خریدى  چه  ،کردى  خرج

 ؟ شدند   کى  آن   خود  ز  ببخشیدم  من
    

 ( 2149 - 2153 /3، د مثنوی )

 ***** 

خواهد که با  کند؛ بنابراین مولانا از مخاطب خود میهوش مثبت به منافع  حقیقی و بلندمدت انسان توجه می

 هوش  خود بیندیشید:   

 نیم کُمی  گندم  انبار  ینا  در  ما

 هوش ه  ب  ما  آخر  نیندیشیممی

ازد   حفره  ما  انبار   تا  موش  سته 

 !کن  موش  شر ّ  دفع   ! جان  ای  ،اول
 

 نیمکُمی  گم  آمدهجمع  گندم  

 موش   مکر  از  ستا  گندم  در  خلل  یناک

اشد  ویران  ما  انبار  فنش  وز  سته 

 کن!  جوش  گندم  جمع   در  گهاننآو
    

 ( 377 - 380 /1، د مثنوی )

 ***** 

  هوش دار به کار رفته است و همواره معنای مثبت دارد.    مثنوی ، به شکل امری، بارها در  هوش داشتنتعبیر  

 :    یعنی مراقب و مواظب باش و در راه درست و نیکو گام بردار
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 ماست  فکر  و  فهم  و  وَهم  خاکی  موج 

 دور   تو  کریسُ  آن  از  ،کریسُ  ینا  در  تا

 غبار   چون  آمد  ظاهر  وگویگفت
 

 فناست   و  ست ا  کرسُ   و  حومَ  آبی   موج 

کور   جامی  آن  از  ،مستی  ینا  از  تا  تو 

 !دار  هوش   ، کن  خو  خاموش  تیمدّ
    

 ( 575 - 577 /1، د مثنوی )

 ***** 

، به معنای مثبت به کار رفته است. بیماری باعث بیداری و هوشمندی بیداری در کنار    هوشدر ابیات زیر هم  

 :   کشاندهای خود میبه توبه و تجدید نظر در برنامهشود و انسان را می

 ستا  بیماری  گه   زاری  و  حسرت

 تو  بیمار  شویمی  که  زمان  آن

 گنه   زشتی ّ  تو  بر  نمایدمی

 ینا  از  بعد  که  کنیمی  پیمان  و  عهد

 را و  ت  بیماری  که  این  گشت  یقین  پس
 

 ست ا  بیداری  همه  بیماری  وقت 

 تو   استغفار  رمجُ  از   کنیمی

 ره  به  بازآیم   که  ت نیّ  کنی می

 زین گُ  کار   دموَب نَ  طاعت  که  جز

 را و  ت  بیداری   و  هوش  ببخشدمی
    

 ( 623 - 627 /1، د مثنوی )

 ***** 

مولانا در بیت زیر هوش را به شکل منفی به کار برده است. این هوش باعث تشویش و نگرانی و اضطراب 

 :    شودمی

 را روح  این  کهف  اصحاب  چون  کاش

 هوش  و  بیداریّ  طوفان   ینا  از  تا
 

 ، را  نوح  کشتی   چو  یا  ، کردی  حفظ 

 گوش  و  چشم   و  ضمیر  این  وارهیدی
    

 ( 403 - 404 /1، د مثنوی )

 ***** 

ها توان دریافت که برخی از هوشاستفاده کرده است. از این تعبیر می  هوشسیهمولانا در بیت زیر از تعبیر  

 :    سیاه هستند

 شود   نوشی  ،دخورَ  زهری  ولی  گر
 

 شود  هوشییهس  ،طالب  دخورَ  ور 
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 ( 2603 /1، د مثنوی )

 ***** 

 :    گردندهای این نوع هوش معطوف به ظلمت هستند؛ یعنی مانند خفاش در پی تاریکی میاندیشه

حضور   ساغ             مَخوش  آفتاب   با 

تَ  بى ما               رك گمان  ز  باشد   ادب 

اغلب   ا وشهلیک  در   کار             ت فها 
 

جُ  چراغروشنایى  و  شمع  از   ،ستن 

و   باشد  نعمت   هوا   فعل کفر 

خُ  ظلمتااشفّهمچو   دوستدار ند 
    

 ( 3390 - 3392 /6، د مثنوی )

 ***** 

ترین موجود جهان به عین نور و آگاهی است و شریف  و  دهدبنیاد  منش انسان را تشکیل میالهی    هوش  

    آید:شمار می

پی  را  حیوان  بکُ  جمله   ! شانسان 

باشد هُ چه   هوشمند   کل ّ  عقل   ؟ش 
 

بکُجمله    را  هُانسان  بهر  از   ! شش 

هُ  هوش  بودجزوی  نژند   ،ش   اما 
    

 ( 3309 - 3310 /1، د مثنوی )

 ***** 

 :    ها رهایی یافته و به فراسوی حوادث بار یافته استها و توهمهوش عرفانی از خیال

 ما  جوش  نباشد  شادی  و   غم  از

 ستا  نادر   نآک  دوَبُ   دیگر  حالتی
 

 ما  هوش  دوَب نَ  وهم  و  خیال  با 

 ستا  قادر  بس  حق   که  منکر  مشو  تو
    

 ( 1803 - 1804 /1، د مثنوی )

 ***** 

گذارد و به دانشی خالص که از هر نوع توهمی ها را پشت سر می ها و گمانهمۀ خیال  هوش الهیصاحب  

 :    یابدپیراسته است، دست می

              خیال   آمد  غیرتت  باش   دور

              نیست   راه   که  را  جوینده  هر  بسته

 جمال  ةسراپرد  د رگ    بر   درگ  

 ! بیست  که  آیدمى  پیش  خیالش  هر
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              تیزهوش   تیزگوش   آن   مگر  جز

              شود   شه   نه  ،هاتخییل  از  هدنج 
 

 جوش  هاشصرتنُ  جیش   از  دوَبُ  شهک

 شود   ره  گه  آن  ،مایدبن    شه  تیر 
    

 ( 367 - 370 /5، د مثنوی )

 ***** 

 :   کندچنین هوشی چنان رفیع است که آسمان نیز از او گدایی می

 ما  جوش  گدای  شجوش   در  باده

 وا  از  ما  نه  ،شد  مست  ما  از  باده
 

 ما   هوش  گدای  گردش  در  چرخ 

 و ا  از  ما  نه  ،شد  هست  ما  از  قالب
    

 ( 1811 - 1812 /1، د مثنوی )

 ***** 

 :   تواند دارای وحی باشداین نوع هوش می

تَ اَحُّفَدر  از  آمدند   هان             دُن ص 

مَحُّفَتَ  یبسیار  بعد  در   سیر             ص 

 هوش               ى ح ل از وَبَ  ،گوش  نه از طریق 
 

 ؟این در جهان  ،عجب  ،دوَب که  صورت  

بَ شیخى  را  راز  آن  کرد   صیر کشف 

بُ پیش رازها  بى   د   پوشروى  او 
    

 ( 3786 - 3788 /6، د مثنوی )

 ***** 

برد و باعث اخلال در کار عالم ها را از بین می ها و نادانیدر دنیای انسانی زیاد شود، غفلت  الهی  اگر هوش 

 :    شودمی

 ست ا غفلت !جان ای ، معالَ  این تن س اُ

 آن  چو  و   ستا  جهان  ن آز  هوشیاری

 یخ   حرص  و  آفتاب  هوشیاری

 رسد می  حترشّ   اندك  جهان  نآز

 غیب  ز   گردد  بیشتر  حترشّ  گر
 

 ستا  آفت  را  جهان  این  هوشیاری 

 جهان  این  گردد  پست  ،آید  غالب

 خ سَوَ  عالم   این  و  آب   هوشیاری

 حسد  و   حرص  جهان  در   دنغرّ  تا

 عیب  نه  ،معالَ  ینا  در  ماند  هنر  نه
    

 ( 2066 - 2070 /1، د مثنوی )
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 ***** 

 :    شودنمیعقل ایمانی حتی در هنگامۀ خصومت نیز، از جادة راستی و درستی خارج 

                       کین   م ص خَ  از  دشَکَ  تا   خواهد  طبع

               ش دَوادارَ  ،کند  شعَن مَ  و  آید

                     است   عادل  ۀشحن   چو  ایمانى  عقل 

                       بیدارهوش  او  باشد  گربه   همچو
 

 آهنین  بند   است  سف نَ  بر  عقل 

 دش بَ  و  نیک  در  ستا  شحنه  چون  عقل

 است   دل  شهر   حاکم   و  پاسبان

 موش   همچو  دمانَ  سوراخ  در  دزد
    

 ( 1984 - 1987 /4، د مثنوی )

 ***** 

 :    یابدتعطیل نشود، هوش الهی مجال ظهور و بروز نمی متعارف تا هوش

 نیست   بیهوش  جز  هوش  این  محرم
 

 نیست  گوش   جز  مشتری  را   زبان  مر 
    

 ( 14 /1، د مثنوی )

 ***** 

 این بیت مولانا یادآور بیت زیبای حافظ است:

 خواهی که زلف یار کشی، ترك هوش کن  قـت عشـاد دسـه ننه للسـد سـوشمن ـر هـب

 (311، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 :    باید هوش را رها کنیم و آن گاه از هوش استفاده کنیم

                        آمدى  هست  در  نیست  کز  چنانآن

               د نمان    یادت  آمدن  هاىراه

 !دار  هوش  گه  آن   و  بگذار  را   هوش
 

 آمدى  مست  ،آمدى  چون  ،بگو  هین 

 د خوان خواهیمبر   تو  بر  رمزى  لیک

 !دار  گوش  گه  آن  و  بربند  را  گوش
    

 ( 1289 - 1291 /3، د مثنوی )

 ***** 
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 :    کندمی آورد و زندگی او را از بنیاد دگرگون می به ارمغان  شخصهای زیادی را برای بیهوشی موهبت

              فتاد در  شکسته  دیوار  همچو

              امان  بى  تن  از  رفت  هوشش  که  چون

              د نمان    او  وجود  و  گشت  تهى  چون

              رادمُ  بى  او  کشتى   آن   شکست  چون

              شد   هوشبی   چون  ،پیوست  حق   به  جان

              تن   ننگ   از   وارهید  جانش  که  چون

              اى ندهکُ  را  او   مر   تن  و  باز   چو  جان

              برگشاد  پایش  و   رفت   هوشش  که  چون
 

 جماد  چون  او  شد  ،رفت  عقلش  و   هوش 

 زمان   آن  بپیوست   حق   با  او  ر ّس 

 د خوان   پیش  در  خدا  را   جانش  باز 

 فتاد   دریا  رحمت   کنار   در

 شد   جوش  در  زمان  آن  رحمت  موج 

 خویشتن  اصل   پیش   شادان  رفت

 اى بنده  شکستهرپَ  ، بسته پاى

 قباد کی  سوى  باز  آن  درَپَمى
    

 ( 2273 - 2280 /5، د مثنوی )

 ***** 

به سودای دست اگر  اما  دارد،  فراوانی  ارزش  ما  متعارف  است که عقل  از آن  درست  الهی  به هوش  یابی 

 :    یابیمدهیم و به صد هوش دیگر دست میایم؛ هوشی را از دست میبگذریم، زیان نکرده

آخر بچش  هم  آن  از  رو  نادر،  آمد  روح   می 

برَ هوش  این  از  مستی چو  به  و  مساقات  به   ستی 
 

طرّ  همه  بپرد  جرعه  یک  به  هوشت که  و   اری 

کَ دیگر  هش   صد   فروشت باده  م رَدهدت 
    

 ( 404فروزانفر، غزل استاد چاپ ، کلیات شمس)

 ***** 

بندد و مانع فعالیت  کند، به تدریج هوش الهی خود را میکسی که حواس خود را به امور پراکنده معطوف می 

 :    شودآن می

 او  هوش   هم  شده  او   گوش  بند 

              جهات   بر   کردى  توزیع  را   هوش

             خار   بیخ   هر  کشدمى  را  شهُ  آب 

              ! کنش   خو  ،را  بد  شاخ   آن  بزن  ،هین
 

 !او  مدهوش   اى  ،دار  حق   با  هوش 

 هات رَّتُ  آن   اىهرّ تَ  نیرزدمى

 ؟ ثمار  سوى   رسد  چون  تهوشَ  آب 

 !کنش  نو   ،را  خوش  شاخ   این  هد   آب
    

 ( 1803 - 1806 /5، د مثنوی )
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 ***** 

کند و به تدریج قدرت و قوّت خود را از  انرژی و نور  متراکم  الهی درون ما از طریق حواس، به بیرون درز می 

 دهد:  دست می

 ما  صور حمَ   تن   ؟کوزه  آن  چیست

 مرا    ةکوز  و  مخُ  این  !خداوند  ای

 حس   پنج  ۀلول  پنج  با  ایکوزه

 بحر  سوی  ذفن مَ  کوزه  زین  شود  تا

 ریبَ  سلطانش  پیش  هدیه  چو  تا

 آن  از  بعد  آبش  گردد  نهایتبی

 مخُ  ز  دارش  رپُ  و  بند بر  هالوله
 

 ما   شور   حواس    آب   وا  اندر 

 «! ریتَاش   اللهُ»  فضل    از  درپذیر

 !نجس  هر  از  را   آب  این  دار  پاك

 بحر   خوی  من   ةکوز  بگیرد  تا

 مشتری  شه  باشدش  ، بیند  پاك

 جهان   صد  من  ةکوز  از  شود  رپُ

»گفت  «!1کم بصارَأ   واهَ  ن عَ  اوضّغُ: 
 

 ( 2708 - 2714/ 1، د مثنوی )

 ***** 

 برای آن که گوش  س ر باز شود، باید گوش  سَر بسته شود: 

 ! کنید  دون  حس ّ  گوش   اندر  پنبه

 ستا  ر سَ  گوش   ر س   گوش  آن  ۀپنب 

 ! شوید  فکرتبی   و  گوشبی  و  حسبی
 

 ! کنید  بیرون  خود  چشم  از  حس  بند  

 ست ا  کر  باطن  آن  ،کر  این  نگردد  تا

 بشنوید   را  «عیرج »إ  خطاب  تا
 

 ( 566 - 568/ 1، د مثنوی )

 

 
ل ل مُؤ م نینَ یغَُضّ  -  1 ه مردان با ایمان بگو:  »ب؛ یعنی  یَص نَعونَ  ب ما  خَبیرٌ  اللَّهَ  نَّإ  لَهُم   أز کىَ  ل کَ. ذیَح فظَوا فُرُوجَهُم   وا م ن  أبصار ه م  وقُل  

، ترجمۀ  30  « )سورة نور، آیۀکنند آگاه استزیرا خدا به آنچه مى  ؛تر است»دیده فرونهند و پاکدامنى ورزند، که این براى آنان پاکیزه 

  (. شادروان فولادوند


